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گـــزارش خبرنگار جــام‌جــم، امیر‌محمد خالقی  بــه 
گذشته بــود .  درمــیــان فقط 19 بهار از زنــدگــی‌اش 
او دو بــرادر و دو خواهر داشــت و چهارمین فرزند 
ــر ایــن‌کــه امــام  خـــانـــواده‌اش بـــود‌. پـــدرش عـــاوه ب
کار کشاورزی و روزی  جماعت روستای‌شان بود با 
حلال امیر محمد و بقیه بچه‌هایش را بزرگ کرده بود‌. 
او عزیز دردانه مادرش بود‌. خانواده‌اش سال قبل با 
هزار امید او را روانه تهران کردند تا در دانشگاه تهران 
کمتر از دو سال پیکر بی‌جانش  درس بخواند اما 
ک آرمید. دیروز با محمد  به روستا بازگشت و در خا
امین 33 ساله، بــرادر مقتول گفت‌و‌گو کردیم که او 
کید داشت منتظر دستگیری قاتل و اجرای حکم  تا

قصاص او هستند. 
‌از برادرت بگو‌؟

ــوان و عــاشــق ایــن  ــخــ امــیــر‌مــحــمــد پــســری درســ
بــود کــه بــه همه آرزوهــایــش بــرســد. او و پنج نفر از 
ــرای کنکور  ــ ــه ب ــدرس کـــاس‌شـــان در م بــچــه‌هــای 
درس می‌خواندند. آنها در دانشگاه‌های مختلف 
قبول شدند. برادرم در دانشگاه تهران قبول شد‌. 
کسب  گذشته در رشته مدیریت  او ورودی ســال 
ــود‌. عــاوه بر خــودش ما خوشحال بودیم  کــار ب و 
قبول  خوبی  دانشگاه  و  رشته  در  سرانجام  او  که 

ــرای کنکور کــاس نــرفــت و  ــرادرم بـ ــ شــده اســـت. ب
فقط خــودش درس می‌خواند‌. خیلی زیــاد درس 
می‌خواند و هدفش این بود که در بهترین دانشگاه 
قبول شود‌. حتی موقع شام و ناهار به زور درس را 
رها می‌کرد‌. مدام به او می‌گفتیم غذا سرد می‌شود 
اما می‌گفت باید درس بخوانم تا در دانشگاه خوبی 
که این تلاش‌هایش نتیجه داد و او با  قبول شوم 

رتبه 800 قبول شد‌. 
 گفته شده برادرتان در پروژه‌های کاری مختلف 

فعالیت داشته است‌؟
از دانشگاه  بـــود‌. قبل  امــیــر محمد، جـــوان فعالی 
رفتن نیز ایده‌های زیــادی داشــت‌. در زمینه هوش 
کــارهــای مختلف و  کسب و  مصنوعی، رمــز ارزهـــا و 
ساخت نرم‌‌افزار‌های مختلف و حتی کسب و کارهای 
اینترنتی با شرایط مختلف فعالیت داشــت. او اهل 
کــارهــای پژوهشی انجام  تحقیق و پــژوهــش بـــود. 
کــاس‌شــان  بچه‌های  از  بیشتر  همیشه  مــــی‌داد. 
اطلاعات  مختلف  موضوعات  در‌بـــاره  دانشگاه  در 
داشت. معتقد بود هر چه علم دارد باید به دوستانش 
کند. همین باعث شده بود دوستان و  نیز منتقل 

باشند.  او علاقه‌مند  به  همکلاسی‌هایش همیشه 
همین هــوش سرشار او، اخــاق و روش زندگی‌اش 
باعث شده بود استادان هم به او علاقه‌مند شوند.  
حتی با هزینه‌ای که پدرم برای تحصیلش به او داده 
کــاری رقــم زده بــود تــا بتواند از خرج  بــود، کسب و 
بربیاید و دوســت نداشت  و مــخــارج دانشگاهش 

خانواده به خاطر او در مضیقه باشند. 
 آخرین بار چه زمانی برادرت را دیدی‌؟

 دی امسال بــود‌. قبل از شــروع امتحانات‌. با من 
خیلی صمیمی بود و رفتن او کمرم را شکست. وقتی 
به دانشگاه بازگشت تلفنی حرف ‌زدیم. می‌گفت 10 
کارها و پروژه‌هایش  ــه‌ای از  روز قبل از حادثه رزوم
را برای چند شرکت ارسال کرده و به دنبال کسب و 
کاری مناسب است‌. چند روز بعد خبر داد رزومه‌اش 
از سوی یکی از شرکت‌ها مورد موافقت قرار گرفته و 
خیلی خوشحال بود که می‌خواهد آنجا کار کند و روز 
چهارشنبه اولین روز کاری‌اش بود. همیشه دوست 
داشت کسب و کار خودش را بعد از پایان تحصیلات 
راه‌اندازی کند تا بتواند علاوه بر خودش افراد دیگری 

را هم مشغول به کار کند. 
 چطور از ماجرای قتل او باخبر شدید‌؟

‌ساعت 10 صبح پنجشنبه بیست و پنجم بهمن 

گفت پلیس  که مردی تلفنی به من  امسال بود 
ــهــران حــرف  اســـت و از بــیــمــارســتــان شریعتی ت
می‌زند‌. بــرادرم امیرمحمد حالش بد شده و در 
باید هر چه زودتــر  بیمارستان بستری اســت و 
کید  تا و  برسانیم  بیمارستان  بــه  را  خــودمــان 
ــدرم هــم بــیــایــد‌. بــا شنیدن  داشـــت کــه حتما پـ
گفتم چه اتفاقی  این حرف شوکه شدم هر چه 
افتاده به من حرفی نزد و گفت او در بیمارستان 
بستری است و بیایید‌. دلم هری ریخت و باورم 
ــرادر عزیزتر  نمی‌شد چــه حــادثــه تلخی بـــرای بـ
از جانم افــتــاده اســت. یــک ساعت از تماس او 
نگذشته بود و افرادی که می‌گفتند از مسئولان 
بیمارستان هستند، تلفنی با من حرف زدنــد و 
گفتند برادر شما شب قبل هدف حمله سارقان 
زورگیر قرار گرفته و گوشی و لپ‌تاپش سرقت شده 
کنون زخمی در بیمارستان است. مانده بودم  و ا
گمان بردم او احتمالا  به خانواده‌ام چه بگویم. 
به کما رفته است و به‌هوش می‌آید‌. پدر و مادرم 
ناراحتی قلبی داشتند و نمی‌دانستم چطور این 
خبر را به آنها بدهم‌. مجبور شدم به دروغ به آنها 
بیمار  آپاندیس  خاطر  به  امیرمحمد  که  بگویم 

شده و بستری است. 

‌بعد چه شد‌؟
‌‌همراه برادرانم، پدر و مادرم و عروس‌مان راهی 
اتفاق  از خــدا می‌خواستم  تهران شدیم. فقط 
کید  تلخی بــرای او رخ نــداده باشد‌. اما وقتی تا
کرده بودند که پدرم باید باشد نمی‌دانم چرا ته 
قلبم شور می‌زد. مدام به خودم می‌گفتم که او 
خوب می‌شود و دوباره همدیگر را می‌بینیم‌. در 
کرده است.  که او فوت  گفتند  بیمارستان به ما 
هق‌هق گریه امان‌مان نمی‌داد، مرگ او کمرمان 
ــرادرم و  را شکست‌. حتی فیلم زخمی شــدن بـ
فرار سارقان را در شبکه‌های اجتماعی دیدم و 
دلم آتش گرفت‌. نمی‌دانم آن مرد که آن شب به 
برادرم حمله کرد و جان او را گرفت و اموال برادرم 
را برد چرا به ما فکر نکرد. خودش برادر ندارد که 
بفهمد درد مرگ برادر چطور است‌. خودش پدر 
و مادر ندارد که این طور والدین مرا داغدار برادر 

جوانم کرد‌. 
ــان مــقــاومــت  ــ ــارق ــوقـــع حــمــلــه ســ ‌بــــــــرادرت مـ

کرده بود‌؟
‌بله‌. او مقاومت کرده بود‌. برادرم همه تحقیقات، 
پژوهش‌هایش و تلاش‌هایی که در زمینه کسب 
کرده بود، در آن لپ‌تاپ بود  کارهای مختلف  و 
که سارق آن را برد‌. او نمی‌خواست به این راحتی 
اجازه دهد سارقان بی‌رحم سرمایه و تلاش او را 
با خودشان ببرند اما سارقان به او رحم نکردند و 
بی‌رحمانه باعث مرگ برادرم شدند. هیچ وقت 
از مسئولان قضایی و  را نمی‌بخشیم و  او  قاتل 
پلیس می‌خواهیم قاتل او را زودتر دستگیر کنند 

تا قصاص شود‌. 
 چه اموالی از او سرقت شده‌؟

یگ گوشی شیائومی به ارزش 10 میلیون تومان 
که سه ســال قبل آن را 35 میلیون  و لپ‌تاپش 

تومان خریده بود‌. 

پـــس از گــذشــت 
وه حوادث گر

معصومه ملکی
قتل  از  وز  ر چهار 
دانشجوی 19 ساله که در مسیر خوابگاه 
دانشجویی هدف سارقان قرار گرفت و 
ونده  به قتل رسید، چند مظنون در پر
پلیسی  تحقیقات  ــد.  ــدن ش ــازداشـــت  بـ

همچنان برای رازگشایی از ابعاد این 
ونــده ادامـــه دارد و آنــطــور که  پــر

اعلام  اطلاع‌رسانی پلیس  مرکز 
کــرده، تاکنون عاملان اصلی 
ــر  ــ ــی ــ ــگ ــ ــت ــ ــل دس ــ ــ ــت ــ ــ ایـــــــــــن ق
نشده‌اند. از ســوی دیگر با 
ی وزیــر علوم در کوی  پیگیر

جنت، کانکس پلیس مستقر 
ــد و قـــــــرار اســــــت مــشــکــل  ــ شـ

وشنایی آنجا هم حل شود.  ر
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 خبر روز

 مرد جوان که متهم است با توزیع مشروب الکلی تقلبی 
باعث مرگ پسری جــوان و نابینایی موقت دوستش 
ــاه کیفری یــک اســتــان تــهــران پــای میز  ــده، در دادگـ ش
کمه ایستاد. متهم پیش از این یک‌بار تبرئه و یک‌بار به دیه  محا

، حکم مجازاتش نقض شد.  محکوم شده بود که هر بار
ــزارش  گ ــزارش خبرنگار جــام‌جــم، شــامــگــاه بهمن ۱۳۹۹ و بــا  گـ بــه 
انتقال دو مرد به بیمارستانی در جنوب تهران، مأموران تحقیقات 
کــردنــد. در جــریــان تحقیقات پلیسی معلوم شــد دو  ــاز  خــود را آغ
که با یکدیگر دوســت بــودنــد، بر اثــر مصرف مشروبات  مــرد جــوان 
الکلی دچــار مسمومیت شــده‌انــد. در پی ایــن حادثه یکی از آنها 
کم‌بینا شــد.  سینا در  به نــام بابک جــان باخت و دوستش سینا 
گفت: چند روز قبل از ساقی محل به نام  تحقیقات به مــأمــوران 
آرش مشروب گرفتیم و بعد از خوردن آن به جگرکی رفتیم. همان 
شب حال ما بد شد و تصور کردیم با جگر مسموم شدیم. در ادامه 
کردند  را به بیمارستان منتقل  با بدحال شدن‌مان، هر دوی ما 
کم‌بینا شدم.  کرد و من   که دوستم به خاطر جثه ضعیفش فوت 
که سینا داده بود، موفق به دستگیری آرش  مأموران با اطلاعاتی 
شدند اما او در تحقیقات مدعی شد ساقی مشروب نیست و به 
اشتباه دستگیر شده است. متهم در شعبه دوازدهم دادگاه کیفری 
که در این جلسه مادر جوان فوت‌شده درخواست  کمه شد  محا
قصاص کرد. این در حالی بود که سینا هم دیه چشمش را مطالبه 
کرد. قضات دادگــاه پس از رسیدگی، آرش را به پرداخت دیه کامل 
کــردنــد.  ــه خـــانـــواده جـــوان فــوت‌شــده و دیـــه به سینا مــحــکــوم   ب
این حکم در دیوان عالی کشور بررسی و بخش مربوط به سینا تأیید 

اما حکم دادگاه درباره مرگ پسر جوان نقض شد. 
 به این ترتیب آرش برای دومین‌بار در شعبه دهم دادگاه کیفری یک 
کمه رفت و در دفاع از خود گفت: در محله ما جوانی  پای میز محا
به نام آرش ساقی مشروبات الکلی است که مرا به ‌اشتباه به جای او 
قربانی و دوستش مشروبی  به  کــرده‌انــد. من هیچ‌وقت  دستگیر 
گر گوشی تلفن همراه مرا بررسی کنید،  نفروختم و ساقی نیستم. ا
حرف‌هایم اثبات می‌شود. پلیس مرا اشتباهی دستگیر کرده است. 
پس از دفاعیات متهم قضات وارد شور شده و او را تبرئه کردند. این 
بار هم با اعتراض اولیای‌دم پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد 

که حکم دادگاه برای سومین بار نقض و این بار متهم در شعبه دوم 
دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کرد. 

در ابتدای این جلسه مادر بابک در جایگاه ایستاد و برای ساقی 
مشروبات درخواست قصاص کرد. سپس سینا در جایگاه ایستاد و 
در تشریح روز حادثه گفت: من و بابک سر کوچه ایستاده بودیم که 
او با ساقی محل تماس گرفت و درخواست مشروب کرد. یک شیشه 
گرفتیم و آن را بابک خورد. بعد بابک دوباره با ساقی تماس گرفت و 
آرش این‌بار یک شیشه دیگر مشروب آورد که من این‌بار آن شیشه 
را خوردم. گشتی در خیابان زدیم و گفتیم یه شیشه دیگر بگیریم و 
با هم بخوریم. بابک با آرش تماس گرفت و به پارکی رفتیم و شیشه 
گرفتیم و این‌بار به محل بساط جگرکی برادر بابک رفتیم  سوم را 
و مشروب را خوردیم. حتی برادرش برای ما کباب زد. چند دقیقه 
کردم حالم بد شده و از بابک جدا شدم. به 500 متری  بعد حس 
کنم. انگار بدنم از  که دیگر نتوانستم رانندگی  خانه رسیده بودم 
داخل می‌سوخت. درهای ماشین را باز کردم و تا صبح خوابیدم. 
صبح که به خــودم آمــدم دیــدم کفش‌هایم را از پایم دزدیــده‌انــد و 
گفتم  نفهمیدم. بعد به خانه رفتم. حالم بد بود و به خــانــواده‌ام 
کباب مسموم خوردم. دو روز گذشت اما فقط خون بالا می‌آوردم و 
حالم بد بود. روز دوم چشمم یک‌دفعه‌ نابینا شد؛  دیگر نتوانستم 
که مشروب خــوردم و  گفتم  کنم و  موضوع را از خــانــواده‌ام پنهان 
آنها مرا به بیمارستان بردند. آنجا بود که فهمیدم بابک هم تخت 
کردند و مــعــده‌ام را شست‌وشو  بغلی من بستری اســت. دیالیزم 
که در آنجا فهمیدم بابک  دادنـــد. چند روز بعد به بخش بردند 
 مرده است. وقتی در بیمارستان بودم شکایت کردم و گفتم از آرش 

مشروب را گرفتیم. 
گفته مقدار زیاد مصرف مشروب هم  رئیس دادگــاه پرسید‌‌؛ وکیل 
نقش داشــتــه اســت. ایــن را قبول داری؟ سینا بــا رد ایــن موضوع 
که درصــد الکل آن پایین است.  اظهار داشــت: ما آبجو خــوردیــم 
آرش به ما الکل متانول داده بود.  در ادامه متهم که با قرار قانونی 
گــفــت: من  آزاد اســت در جــایــگــاه ایــســتــاد و منکر اتــهــامــش شــد و 
کردند. اتهامم را قبول ندارم.   ساقی نیستم و اشتباهی مرا معرفی 
تصمیم‌گیری  بــرای  قضات  مدافعش،  وکیل  و  متهم  دفاعیات   با 

وارد شور شدند. 

با کشف جسد زن مجهول‌الهویه در حالی که به قتل 
رسیده و پیکرش پشت دیوار باغی در غرب تهران به 
گاهان جنایی پایتخت را  آتش کشیده شده بود، کارآ

با معمای پیچیده‌ای رو‌به‌رو کرد. 
گــزارش خبرنگار جام‌جم، ساعت 15 و 30 دقیقه   به 
بیست و هفتم بهمن امسال مردی برای سرکشی به 
که با جسد  باغش در حوالی محله چیتگر رفته بود 
سوخته زنی پشت دیوار باغش رو‌به‌رو شد. در تماس 
کلانتری چیتگر برای  از ماموران  با پلیس، تیمی  او 
که ماجرا  بررسی ماجرا به آنجا اعــزام شدند و دیدند 
صحت دارد و جسد سوخته متعلق به یک زن جوان 
است. با بررسی‌های اولیه تیم جنایی معلوم شد که 

کنار جسد آن زن وجود  آثار پارچه‌های سوخته نیز 
به قتل  او در مکان دیگری  به نظر می‌رسید  دارد. 
رسیده و عامل یا عاملان جنایت بــرای این‌که ردی 
پارچه‌هایی  را در میان  او  از خــود برجای نگذارند، 
گذاشته و به پشت دیوار باغی منتقل کرده، آن را به 
آتش کشیده‌اند. ساعت‌های زیادی از مرگ او گذشته 
بود اما از زمان سوختن جسد او نزدیک به 12 ساعت 

می‌گذشت.  
، بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی  سالار صنعتگر
تهران با تایید این خبربه جام‌جم گفت: جسد این زن 
به پزشکی‌قانونی منتقل شد تا علت مرگ و هویتش 

شناسایی شود. 

مردی که پنج سال قبل در جریان دعوا با جوان‌هایی 
کشته بود  که والیبال بــازی می‌کردند، یکی از آنها را 
از ســوی اولــیــای دم بخشیده شــد. متهم بــرای دو 

هم‌سلولی خود رضایت گرفته بود.
گــزارش خبرنگار جام‌جم، اوایــل مهر سال 89 وقوع  به 
شهرستان‌های  از  یکی  بوستان  در  مرگباری  درگــیــری 
گــزارش شد. همزمان با حضور  اطــراف تهران به پلیس 
ماموران در آنجا معلوم شد که مرد جوانی با ضربه چاقو 

به قتل رسیده است. با تحقیق از دوستان وی معلوم 
شد، آنها با مرد رهگذری موقع بازی والیبال دعوای‌شان 
شده و آن مرد دوست‌شان را به قتل رسانده است. با 
جمع‌بندی این اطلاعات، قاتل تحت تعقیب قرار گرفت 
و بعد از یک مــاه فــرار بــازداشــت شــد. متهم گفت: روز 
حادثه با همسرم دعوا کرده بودم و از خانه بیرون زدم، 
حالم خوب نبود. تصمیم گرفتم به بوستان محله‌مان 
کمی از خانه و فضای خانه دور بــاشــم، چند  ــروم تــا  ب
جوان در آن مسیر مشغول بازی والیبال بودند. یکی از 
آنها توپ را به سمت دوستانش انداخت که مسیر توپ 
عوض شد و به من اصابت کرد. قفسه سینه‌ام درد گرفت. 
به رفتارشان اعتراض کردم اما توجهی نکردند و به جای 
عذرخواهی با من دعوا کردند. با شدت گرفتن درگیری، 
عصبانی شدم و با چاقویی که همراهم بود، یکی از آنها را 
زدم. متهم حکم قصاص گرفت و این رای در دیوان‌عالی 
کشور تایید و به اجــرای احکام ارســال شد. او زیرحکم 
قصاص بود تا این‌که مدتی قبل به پای چوبه دار رفت 
اما والدین مقتول در روز اجرای حکم در زندان حاضر 
نشدند و حکم متوقف شد. او سپس برای دو هم‌سلولی 
خود رضایت گرفت. همین مساله موجب شد تا او نیز از 

سوی اولیای دم بخشیده شود.

عدلیهمحکمه

رگ امیرمحمد؛ قربانی سارقان خشن وهای بز ز آر
دزدان، لپ‌تاپ و گوشی برادرم را سرقت کردند

تلنگر

 درخواست دیه پدر از بیت‌المال

کــه در بوستانی در جنوب  ــواده مـــردی  ــان ‌خ
تهران به قتل رسیده و قاتلش شناسایی نشده 
بــود، بعد از گذشت چــهــارده مــاه درخــواســت دیــه از 

بیت‌المال را مطرح کردند. 
 به گزارش خبرنگار جام‌جم، نوزدهم آذر سال گذشته 
کرد  گاهی تهران شکایت  مــردی با حضور در پلیس آ
کــار می‌کرده و  کارخانه وی  که در  ــرادر 54 ساله‌اش  ب
همانجا می‌مانده‌، آخرین بار برای خرید از آنجا بیرون 
رفته و دیگر بازنگشته اســت. با شکایت او تحقیقات 
ــار شیاری  ــاز شــد و روز بعد جسد وی بــا آث پلیسی آغ
روی گردنش در میان شمشادهای بوستانی در محله 

نعمت‌آباد پیدا شد. 
ماموران به دنبال شناسایی و دستگیری قاتل این 
مرد میانسال بودند اما با گذشت 14 ماه از این ماجرا 
ردی از قاتل یا قاتلان به دست نیامد بنابراین دختر 
او بــه نیابت از خــانــواده‌اش دیـــروز بــه شعبه پنجم 
بازپرسی دادســرای جنایی تهران رفت و درخواست 
که دیه پــدرش از بیت‌المال به او و خانواده‌اش  کرد 
پــرداخــت شـــود‌. وی در جــریــان تحقیقات قضایی 
گفت‌: والدینم از هم جدا شده بودند. پــدرم اعتیاد 
داشت‌. او در کارخانه عمویم کار می‌کرد و همانجا هم 
کسی و با چه انگیزه‌ای  می‌ماند‌. معلوم نیست چه 
پدرمان را به قتل رساند و ما را داغدار کرد‌. در این 14 
که بی‌نتیجه ماند.  ماه دنبال ردی از قاتل او بودیم 
بنابراین می‌خواهیم چون قاتل او شناسایی نشده از 

بیت‌المال درخواست دیه کنیم. 
‌محمد‌جواد شفیعی، بازپرس شعبه پنجم دادسرای 
گفت‌: با  جنایی تهران با تایید ایــن خبر به جام‌جم 
توجه به شناسایی نشدن قاتل و درخواست خانواده 
مقتول، قرار شد پرونده به دادگاه ارسال و درباره این 

درخواست تصمیم‌گیری شود.

‌حکم اعدام برای 3 سارق خشن

رئیس‌کل دادگــســتــری اســتــان الــبــرز از صــدور 
حکم اعدام برای سه نفر از سارقان خشن در 

کرج خبر داد.
حسین فاضلی‌هریکندی با اعلام صدور حکم اعدام 
برای سه سارق خشن در کرج گفت: این احکام مربوط 
« در استان  به پرونده »سرقت مسلحانه و مقرون به آزار
که در آن چهار ســارق اقــدام به سرقت‌های  البرز بود 
عمدتا خشن و همراه با اعمال خشونت از طریق سلاح 
گرم و سرد از شهروندان در نقاط مختلف شهر کرج و در 

ساعات مختلف شبانه‌روز می‌کردند.
کـــرد: ســارقــان پــس از ارتــکــاب ۳۲ فقره  وی اضــافــه 
ســرقــت خــــــودرو، مــوتــورســیــکــلــت، گـــوشـــی، کــیــف و 
به  باتوجه  و  شدند  بازداشت  شهروندان  کوله‌پشتی 
با  گانه  پرونده جدا سرقت‌های متعدد متهمان؛ دو 
اتهامات مختلف در مورد این چهار متهم تشکیل و 
خاص  پرونده‌های  پیگیری  »معاونت  نظارت  تحت 
« به آن رسیدگی شد که یکی  دادگستری کل استان البرز
از پرونده‌ها با اتهامات مربوط به »سرقت‌های عادی 
کیفری ۲ شهرستان  و تعزیری« در شعبه ۱۱۶ دادگــاه 
کرج، منتهی به صدور حکم حبس مجموعا ۳۶ سال 
و پرداخت دیه به میزان ۷۵۰ میلیون تومان از بابت 
ضربات چاقو به گردن، صدمات معمولی تا شکستگی 
که این رای  سر و انــدام قربانیان توسط متهمان شد 

کنون در حال اجراست. قطعی و هم‌ا
رئــیــس‌کــل دادگــســتــری اســتــان الــبــرز بــا اعـــام این‌که 
کــنــون در بــازداشــت  متهمان پــس از دســتــگــیــری تــا
هستند؛ درخــصــوص دیگر پــرونــده ایــن چهار متهم 
متذکر شد: باتوجه به استفاده از سلاح گرم و سرد در 
برخی از سرقت‌ها و ایراد ضرب و جرح مالباختگان در 
حین سرقت با سلاح؛ پرونده دیگری به اتهام محاربه 
ــاه انــقــاب اســتــان الــبــرز در حال  در شعبه ســوم دادگـ
که اخیرا منتهی به صدور احکام اعدام  رسیدگی بود 
بــرای سه متهم پــرونــده شد و در مــورد متهم چهارم 
نیز دادگــاه با احــراز محاربه با توجه به میزان دخالت 
متهم، وی را به »نفی بلد« به مدت ۱۵ سال در یکی از 

شهر‌های شرقی کشور محکوم کرد.
وی افزود: پس از شناسایی متهمان، دستور قضایی 
برای بازداشت و ورود به محل اقامت آنها صادر شد 
و در بازرسی از منزل آنها چندین دستگاه خودروی 
مسروقه، وسایل داخل خودرو، موبایل، کارت بانکی، 
کوله پشتی  کفش و  کیف پــول، ساعت مچی، لباس، 
گوشی  حــاوی دستگاه‌هایی از قبیل ایرپاد، شــارژر و 

مالباختگان کشف و ضبط شد.

با صدور کیفرخواست پرونده اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت مسلحانه از 
ک، به اتهام افساد فی‌الارض  منازل پایتخت، برای دو نفر از سارقان خطرنا
از طریق ارتکاب اعمال مجرمانه متعدد، پرونده با درخواست مجازات، به 
دادگاه ارسال شد.  علی صالحی، دادستان تهران در این باره به میزان گفت‌: 
این پرونده ۷ متهم دارد که اعضای یکی از باند‌های معروف سرقت از منازل 
که علاوه بر تهران در دیگر  پایتخت هستند و سرکردگان آن سه برادر بودند 
شهرستان‌ها نیز سرقت‌های مسلحانه متعددی مرتکب شده بودند. اعضای 

این باند موارد متعددی درگیری و برخورد مسلحانه با مأموران داشته و با 
انتشار تصاویر صحنه‌های سرقت در فضای مجازی، به ایجاد رعب و وحشت 
عمومی و تهدید پلیس اقــدام کرده‌اند.‌  وی افــزود :ارزش امــوال مسروقه در 
این پرونده ۵۵ میلیارد و ۴۳۸ میلیون تومان است و کیفرخواست پرونده در 
رابطه با شکایت ۱۰ نفر از شکات صادر شده که در آن برای دو نفر از متهمان 
با عناوین اتهامی افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جنایات به طور گسترده 
علیه تمامیت جسمانی و اموال و امنیت روانی مردم و انتشار تصاویر با انواع و 

اقسام سلاح‌ها و تهدید مأموران در فضای مجازی به گونه‌ای که موجب اخلال 
شدید در نظم عمومی و ایجاد ناامنی و ورود خسارت به امــوال خصوصی 
افراد، تقاضای مجازات شده است. صالحی  ادامه داد:درکیفرخواست صادره 
عناوین اتهامی دیگری نیز دایر بر مباشرت در جعل اسناد رسمی کارت ملی و 
گواهینامه، مباشرت در حمل و نگهداری سلاح‌های گرم سبک خودکار و نیمه 
، تمرد نسبت به مأموران با سلاح گرم و مشارکت در سرقت‌های متعدد  خودکار

حدی از منازل، علیه سرکردگان و بقیه متهمان پرونده مطرح شده است. 

مجازات افساد فی‌الارض 
برای 2 سارق 

گفت‌و‌گوی اختصاصی »جام‌جم« با برادر دانشجوی دانشگاه تهران 

کمه ساقی به خاطر  ‌ محا
مرگ و نابینایی مشتریانش

متهم در دادگاه منکر اتهامش شد و گفت اشتباهی دستگیر شده است

 کشف جسد سوخته زن ناشناس کنار باغ

بخشش قاتلی که برای هم‌سلولی‌ها رضایت می‌گرفت


